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۲شنبـــــه
۲۹ شهریور  ۱۴۰۰

۱۳ صفر ۱۴۴۳ شماره ۳۴۸۵

اســت. مدت زیادی اســت که چنــد روزی در هفته را 

در مشــهد می گذراند تا به کارهای فروشگاه و مشاوره 

سلامت برسد. چند روز دیگر را هم در روستای زادگاهش 

در کنار زنبورهایی که به گفته خودش برایشان مادری 

می کند می گذراند. «حالا که پا به ســن گذاشــته ام، 

هنوز هم ساعتی که فکر کنم بیکار هستم، برایم ساعت 

خوشی نیست. هرشب قبل از خواب کارهای روز بعد را 

در ذهنم مرور می کنم. گاهی شده است که در روستا 

فراغت بیشتری داشته ام، اما از همان وقت هم استفاده 

می کنم و برگ درختان و گیاهانی را که خاصیت دارویی 

دارد جمع آوری می کنم. تا وقتی توان داشته باشم، کار 

می کنم و از نظر من بازنشستگی معنایی ندارد.»

او معتقــد اســت آن هــا ظرفیــت صــادرات عســل و 

محصولاتشان را دارند و اکنون نیز از عراق، افغانستان 

و قزاقســتان مشــتری دارند. «از ابتــدای کار تاکنون 

نتوانسته ایم وام بگیریم. یعنی مراحلش آن قدر سخت 

بود که به خودمان قبولاندیم به دریافت وام فکر نکنیم 

و همیشــه درآمد همیــن کار را صرف توســعه خودش 

کردیم.»

صمدی انگار حالا بعد از ســال ها تــلاش، حاصل کار 

خود را می بیند و از اینکه می تواند با کارآفرینی بستری 

برای اشتغال خانواده خودش و ۱۰۰ فرد دیگر به صورت 

مستقیم و غیرمستقیم فراهم کند، رضایت در وجودش 

جا خوش می کنــد. «هنوز هم دوســت دارم این کار را 

توســعه بدهم و علاوه بر خانواده ام، برای افراد دیگری 

نیز مفید باشــم. از نظر فضا دچار مشــکل هســتیم و 

نمی توانیم همه گیاهان دارویی را خودمان برداشــت 

کنیم، اما سعی می کنم هرسال گیاهان دارویی ای را 

که لازم داریم از مردم در روستای خودمان تهیه کنم تا 

بازار کاری برای آن ها ایجاد شود.»

جزو اولین مربیان نهضت سوادآموزی بودم

صمدی از نسل قدیم مادران است، مادرانی که در قامت 

یک دختر نوجــوان، انقلاب و بعــد از آن دوران جنگ را 

به چشــم دیده و با وجودشــان لمس کرده اند. او نیز به 

یاد می آورد زمانی کــه کلاس یازدهم بــود، زمزمه های 

انقلاب شروع می شود و آن ها در راهپیمایی و تحصن ها 

شرکت می کردند. حتــی دراین باره جلســات خانگی 

داشــتند. «زمانی که انقلاب شــد، جزو اولین مربیان 

نهضت ســوادآموزی بودم. با اینکه هنوز دیپلم نگرفته 

بودم، هرچه یاد داشتم به زنان دیگر می آموختم. زمان 

جنگ، دورانی بود که ازدواج کرده بودم و بچه داشتم. به 

همین دلیل نمی توانستم به مناطق بروم، و کمک های 

پشت جبهه مانند بسته بندی وسایل را انجام می دادم.»

به دنبال علاقه  و پیرو خانواده

ریحانه اکبری اولین فرزند و تنها دختر صمدی است که 

۱۵ سال پیش، در بازار گل مشهد، در حوزه بنکداری 

گیاهان طبیعی خشک شده فعالیت می کرد. ۵۰ نیروی 

کار داشت و به افغانستان و عراق صادرات انجام می داد. 

بیشتر نمایشــگاه های بین المللی را شرکت می کرد و 

در نوع خودش موفــق هم بود. «من به حــوزه گیاهان 

دارویی علاقه مند بودم و به این دلیل که پدرم مشغول 

زنبورداری بــود و مادر نیز علاوه بر زنبــورداری در حوزه 

گیاهان دارویی فعال بود، انگیزه  بیشتری پیدا کردم که 

به سمت این کار بروم. البته از کودکی به رشته پزشکی 

نیز علاقه مند بودم که می شــود گفت حالا خیلی از آن 

دور نیستم.»

او یک بانوی دهه شصتی است که همیشه می خواسته 

فعال باشــد و فعالیت خانه داری به تنهایی او را اقناع 

نمی کرده است. به همین دلیل، اولین کاری که تجربه 

می کند، کارهای هنری را آمــوزش می بیند و در خانه 

خودش، آموزش به ســایر بانــوان را شروع می کند. به 

مرور، آموزشــگاهی برای این منظــور در نظر می گیرد 

و آموزش هایــش را به شرط اشــتغال ادامــه می دهد. 

«بانوانی را می دیدم که به دنبال کار هستند، اما محیط 

امن کاری برای آن ها مهیا نیســت. در واقع، با این کار 

می خواستم مشکل آن ها را نیز حل کنم. خودم بازاریابی 

می کردم و قرارداد می بســتم. تولیدات این بانوان را از 

جانماز گرفته تا جاکلیدی، دسته گل، رویخچالی و ... 

می خریدم و به فروش می رساندم.»

اکبری برای پیشــبرد کار به تهران می رفت و مدل های 

جدیــد را رصد می کــرد تا بــا اجــرای تغییــرات روی 

مدل هایشان، نوآوری ایجاد کند. آموزش در حوزه های 

زیادی صورت می گرفت و حتی در مواردی که او آموزش 

ندیده بود، از یک مربی دیگر دعوت به کار می کرد. «کار 

خوب پیش می رفت و استقبال هم می شد، اما متأسفانه 

بعد از مدتی اجناس با کیفیت پاییــن و قیمت ارزان یا 

محصولات چینی را وارد بــازار کردند و دیگــر از خرید 

تولیدات ما استقبالی نمی شد. در صورتی که علاوه بر 

ارسال به همه شهرهای کشور، به افغانستان و عراق نیز 

صادرات داشتیم.»

گاهی در زنبورستان کنار پدر و گاهی در فروشگاه کنار مادر

اکنون ۱۰ سالی می شود که در کنار مادر و خانواده اش 

مشغول به کار است. لیسانس گیاهان دارویی و معادل 

دکتری طب سنتی از دانشگاه پردیس تهران دارد و حتی 

دوره ای آموزشی را در کشور هندوستان گذرانده است. 

علاوه بر این، کلاس های آزاد درباره گیاهان دارویی را 

نیز شرکت می کند. اوایل به عنوان یک هنرجو، گاهی 

در زنبورستان کنار پدر و گاهی در فروشگاه کنار مادر 

کار می کرد تا علاقه ذاتی خود را پیدا کند. «کار در کنار 

خانواده حس خیلی خوبی دارد. من و ۲ برادرم، همسرم 

و حتی پسر بزرگم در ۴ شعبه ای که در مشهد و روستای 

پیوه ژن داریم فعال هستیم. خوبی کار این است که به 

پدر و مادرم به چشم یک کارفرمای غریبه نگاه نمی کنم. 

هدف اولم خدمت به پدر و مادرم اســت که سعی کنم 

بــاری از روی دوش آن ها بردارم. بــرای نمونه، کارهای 

اداری را خودم انجام می دهم تا آن ها درگیر نشوند.»

موفقیت هایی را که در کار نصیبش می شــود مدیون 

دعای خیر پدر و مادرش می داند. یکی از این موفقیت ها 

این بود که از او برای کشــور قزاقســتان دعوت به کار 

می شود. یک ماه او و همسرش مهمان آن ها می شوند و 

درباره خواص گیاهان دارویی ایران که در آنجا ناشناخته 

بود، برایشان صحبت می کنند. ضمن اینکه مشاوره و 

مزاج شناسی افراد را نیز انجام می دهند که برای اکبری، 

حکم یک کار تحقیقاتی را داشت. «بعد از آن دعوت به 

کار دائم شــدیم تا اقامت آن کشور را نیز بگیریم. البته 

به دلیل تعلقات خانوادگی و اینکه کشــورم را دوســت 

دارم، نپذیرفتم، اما هنوز برای فروش محصولات ارتباط 

داریم.»

او باور دارد برای بانوان در حوزه کارآفرینی سختی های 

بیشــتری وجود دارد امــا نباید دلسرد شــوند. اکبری 

به یاد می آورد برای راه اندازی یک شــعبه در روســتای 

زادگاهشان و اشتغال زایی برای مردم در حوزه گیاهان 

دارویی آن منطقه، سنگ اندازی های زیادی را تجربه 

می کند. «نمی دانم به چه دلیل، اما انگار مسئولان آن 

بخش تمایلی نداشتند که این کار شکل بگیرد. کفش 

آهنین به پا کردم و همــه اداراتی را کــه لازم بود رفتم، 

اگر فرد دیگری بود، شاید خسته می شد، اما من ادامه 

دادم. حالا که به آن موقع فکر می کنم، با خودم می گویم 

درست است که اذیت شدم، اما خوشحالم که رها نکردم 

و کار نتیجه داد. ضمن اینکه همسرم نیز از من حمایت 

می کرد و در موفقیت من نقش داشت.»

در حوزه آموزش گیاهان دارویی فعال هستم

او علاوه بــر کارآفرینــی، در حوزه آموزش نیز مشــغول 

است. در دانشگاه فرهنگیان طب سنتی و مزاج شناسی 

آمــوزش داده اســت و در کلاس هــای آمــوزش ضمن 

خدمت معلمان نیز حضور دارد. ضمن اینکه گاهی در 

مدارس و پایگاه های بسیج نیز در حوزه گیاهان داروئی 

مطالبی را به افراد ارائه می دهد. «به جای اینکه بگویم 

در روز چند ساعت کار می کنم، بهتر است بگویم چند 

ساعت اســتراحت می کنم! در طول روز شاید یکی دو 

ساعت استراحت کنم و مابقی ساعات را مشغول کار یا 

انجام وظایف مادری و خانه داری خودم هستم. ضمن 

اینکه بیشــتر اوقات حتی از خانه به صورت تلفنی نیز 

پیگیر کارها هســتم. اگر با وجود انجام کارها، باز هم 

زمان داشته باشم، آن را به مطالعه و تحقیق اختصاص 

می دهم.»

ثبت ۲ شرکت در حوزه تولید عسل و گیاهان دارویی

او بــر این باور اســت که اگــر اعضای یک خانــواده در 

یک مجموعــه کار کنند و همدل باشــند، آن مجموعه 

موفقیت های بیشتری کسب می کند. «بعد از سال ها 

تلاش، توانســتیم ۲ شرکــت را در حوزه تولید عســل و 

عرضه گیاهان دارویی به ثبت برسانیم که یکی از آن ها 

دانش بنیان نیز هســت و کار آن هــا در مراحل پایانی 

اســت. برنامــه بعدی مــان در حــوزه کاری، شرکت در 

نمایشگاه های خارجی است.»

حالا بعد از سال ها 

تلاش، حاصل کار 

خود را می بیند و 

از اینکه می تواند با 

کارآفرینی بستری 

برای اشتغال 

خانواده خودش و 

۱۰۰ فرد دیگر به 

صورت مستقیم و 

غیرمستقیم فراهم 

کند، رضایت در 

وجودش جا خوش 

می کند


